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 رپرسشها از حسن رضائي و پاسخها از ابوالحسن بني صد

  20 بخش -قرآن در انديشه موازنه عدمي

  

  

  فرهنگ آزادي
  
  
 فرآورده فعاليتهاي انسانها، در استقلال و آزادي، با بكار انداختن استعداد ابتكار و ابداع و خلق، »فرهنگ آزادي«وجود      

انسان موجودي است كه مي سازد و يا ويران مي . ريان رشد، نو به نو مي شودهمراه با كار ديگر استعدادها است كه در ج
وقتي مي سازد و در ساخته خود مي زيد و ساخته را نو مي كند و بدان ساخته هاي جديد مي افزايد، فرهنگ آزادي را . كند

،  كه در ضد فرهنگ قدرت استو چون ويران مي كند و ويراني بر ويراني مي افزايد،. مي سازد و در آن زندگي مي كند
مديريت زندگي فردي و جمعي در هم دست آورد  ، بدين قرار، فرهنگ آزادي.گونه مردن خويش را تدارك مي كندچ

 به جان آدمي دانش و فرهنگ در شاهنامه، .  و هم بدون آن، اين زندگي ميسر نمي شوداستقلال و آزادي و رشد پايدار است
  :آرايش مي بخشد 

  
  گ آرايش جان بود فرهنكه

   زگوهر سخن گفتن آسان بود
  
 استقلال و آزادي ميزان. هنگ و ضد فرهنگ مي سازند و در آن مي زيند مجموعه اي از فر،واقعيت اينست كه جامعه ها     

ر هر  استبداد دگيريدپا. ساختجامعه معلوم آن را مي توان از نسبت فرهنگ به ضد فرهنگ در در هر جامعه انسان و رشد او 
شركت همگان در اداره .  مردم به فرهنگ آزادي نياز داردولايت جمهوردر برابر، فضايي نيازمند ضد فرهنگ قدرت است و 

ابتكار و ابداع آزادي است كه فرهنگ فرهنگ جامعه خويش، در راست راه رشد، نياز به ابداع و ابتكار و خلق دارد و اين تنها 
 .دائم داردبكار انداختن نيروهاي محركه در زندگي، نياز به ابتكار و ابداع و خلق راي چنين مديريتي بزيرا  .و خلق است

در يك جامعه  نيروهاي محركه هرگاه.  ويرانگري و مرگ بكار مي افتندوگرنه، اين نيروها تغيير جهت مي دهند و در
ضد فرهنگ  بدان، رخ داده است كهنگي در آن جامعه تحولي فرهبايد گفت ع در واقند، اده باشويرانگري و مرگ بكار افت

    . استآزادي گشته فرهنگ جايگزين ،قدرت
  

  :نسبت فرهنگ آزادي به ضد فرهنگ قدرت
  

مندي وقتي به تيهر هس. مند استهستييك  فعاليتهاي حياتي آورد رهفرهنگ چرا كه . مند نيز هست  فرهنگيمند هر هستي
فرهنگ خويش را مي بنا بر تعريف فوق، بدين فعاليت، . نجام مي دهدحياتي افعاليتي  ،حقوق ذاتي خويش عمل مي كند

كه از حقيقت هستي  فرهنگ آزادي ان، مير اين اساسب. ي اوستو استعدادهاها توانائي مجموعه زيرا هستي او، همانا سازد 
  : نايكساني ها و بسا تضادهاي زير، قابل تميز هستندسرچشمه مي گيرد و ضد فرهنگ قدرت 

به ) 1(.نگ آزادي ترجمان موازنه عدمي و توحيد است همانطور كه ضد فرهنگ قدرت بيانگر ثنويت و شرك استفره. 1
همه روابط و مناسبات باردار ضد فرهنگ قدرت برابر، در  وجود ندارند و در  در فرهنگ آزادي، عناصر واجد زورسخن ديگر،
با  در هر جامعه، بت فرهنگ آزادي به ضد فرهنگ قدرتنس از اين جا. فاقد زور وجود ندارندعناصر در آن، زورند و 

  :قابل اندازه گيري استشاخصهاي زير 
  .يندگي جامعه و بسا طول حيات آن ز)الف
  بنا بر اين،. در ويرانگري رشد و اندازه بكار رفتن آنها ميزان بكار رفتن نيروهاي محركه در )ب
  ،در نتيجه. در آينده هاي نزديك و دور رشد آن و آهنگشتاب رشد جامعه و اعضاي آن و بسا ميزان  )ج
در مديريت زندگي جامعه خويش و بسا ميزان مشاركت آنها در مديريت جامعه و وطن ميزان مشاركت جمهور مردم  )د

  .جهاني
    
 از رهگذرِ استن، جزساخته ها را مطلق كردن و بدانها سنت و يا هر نام ديگر نهادن و فعاليت حياتي را در تكرار آنها فرو كبر. 2

 را ايجاد يدر مي يابد كه وضعيت هر كس به خود زحمت تجربه كردن را بدهد، .ويران كردن نيروهاي محركه ممكن نيست
اين كار، عمر انسان را بسيار كوتاه مي كند . كردن، يك زمان كوتاه از زندگي را تكرار كردن بيش نيستتكرار آن را كردن و 

 از شخصبدين تجربه، .   مي بخشده استعدادهايش سمت و سوي ويرانگرانهبه ناتوانائي بر مي گرداند و ب را شخصهاي توانائيو 
  :قاعده اول زندگي در فرهنگ آزادي آگاه مي شود

 هر ابتكاري ميل به كمال دارد و به ابتكار يا ابتكارهاي جديد زيرا. است ن به نو شدفرهنگ زندگي در نوفرهنگ آزادي     
جديد هاي يافته كه ما به همانگونه  . استهاي جديد  و ابتكارها و خلق هاابداعمجموعه از اين رو، فرهنگ آزادي . ردره مي ب

، در جامعه نيز فرهنگ، در معناي دانش و آرايش جان، زماني فرهنگ آزادي معلومات ي پيشيندانسته ها مي گوييم و به علم
 به زاييهانسبت نو. دستاوردهاي گذشتهو مكررِ  باشد و نه مقلد و خلقهاي جديدباردار ابتكارها و ابداع ها است كه جامعه 

  .   را بدست مي دهد فرهنگ يك باروري پيشين، زاييده هاي
ها و خلقهاي پيشين را بدور انداخت؟   آيا بايد ابتكارها و ابداع،در اينجا اما اين پرسش محل پيدا مي كند كه با اين توصيف     

ه فرهنگ آزادي مي سازد و در فرهنگ آزادي مي زيد، پاسخ اين پرسش را مي داند و مي داند تا كجا نوع هر انساني ك
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رها كردن ساخته ها، . دست آوردها استفرهنگ آزادي فرهنگ تكامل دائمي : پاسخ به اين پرسش تعيين كننده است
هر ساخته اي در حقيقت،  . را بارور مي گرداندسازندگي را نا ممكن مي كند و فرهنگ آزادي را عقيم و ضد فرهنگ قدرت 

از اين .  به حال خود رها نكند و رشد خود را تكامل ساخته هاي خود بداندراانسان است كه آن بر حياتمند مي شود و اين 
 ساخته  اما آيا اگر آدمي بخواهد.معناي كامل كردن آنسته  ب،معناي رها كردن آن نيسته ، در ساخته خود درجا نزدن، برو

ها و   بدون ابتكارها و ابداعزيرا. ها از ساخته خود ناچيز نمي شود؟ نهاع و ابتكار و خلق او در رفع نقصخود را كامل كند، ابد
بدين سان، در جامعهء آزاد، ابداعها و ابتكارها و  . ميسر نمي شودي پيشينهاي جديد، رفع نقص از هيچيك از ساخته هاخلق
هرگاه نظام اجتماعي . هاي جديد امكان تكامل آنها را فراهم مي آورندكارها و ابداعها و خلقوقتي ابتها تكامل مي جويند خلق
بدين قرار، فرهنگ جامعه وقتي عقيم مي شود كه . طور كامل باز و تحول پذير باشد، وطن اجتماعي انسان جامع مي شوده ب

 تكرار كنيم كه چنين جامعه اي عمر خود را .د رها مي كنددر ساخته هاي پيشين زندگي مي كند و يا  آنها را به حال خو
  :وضعيت، باروري فرهنگي خود را از دست مي دهددو در هريك از اين بسيار كوتاه مي كند و 

  )2. (ور مي شودگشته و ضد فرهنگ قدرت بارفرهنگ آزادي عقيم در جامعه بسته،  
  
در هم آميخته  فرهنگ و ضد فرهنگ است، به اين معنا كه يش فرهنگگوياي اغتشا ،ندار و گفتار و كردار تناقض آميزپ. 3

در همين .  براي روشن شدن اين نكته اساسي نيازي نيست بحث را در عمق ببريم.گشته اندسازنده هويت انسان شده و 
 هم آميخته شده بهرهنگ و ضد فرهنگ نيز مي توان دقيق شد و ديد تا چه ميزان فكارهاي روزانه، براي مثال، غذا خوردن، 

  :اند
 به فعاليتياما تغذيه مي تواند . ندن را تعيين مي كي او نوع و ميزان فعاليتهاي آدمي، نوع و اندازه غذا،طبيعتقانون  بنا بر 

ها و خوراكي. مي آيد درچه زود هم د و از بداقبالي انسان، درآيتبديل شده يا به خدمت چنين فعاليتهايي تخريبي نيز 
، در پس هر اندازه سودمندي تغذيه.  فرآورده هاي ضد فرهنگ هستند، همگي تن و روان آدميراي بزيان آور هاييدنيآشام

بر اساس همين مثال حال . انسان با فرهنگ تر است بيشتر و زيانمندي آن كمتر باشد، معناي كمك آن به تداوم سالم حيات
در ذهن و در پندار در خانه و در كار،  جامعه، در خواب و بيداري،  مقدار زوري را اندازه بگيريم كه هر عضوساده، مي توانيم

ببريم برخورداري او از فرهنگ آزادي را نيز اندازه گرفته و به امري مهم پي و بر اين مبنا، گفتار و كردار بكار مي برد، در و 
از اين .  واقعيت و مجاز استلوطي ازمخ چرا كه .ه ضرورت، متناقض استپديد مي آيد و ب) رابطه قوا(=  قدرت از تضاد كه؛

. يا ضد فرهنگي تر بدل مي شودتر به موجودي فرهنگي  با ناحق، يشناسازگاريها  با حق و يشرو، هر انسان بنا بر سازگاريها
 پندار و گفتار و كردار او كمتر تناقض آميز و توانائي همكاريش با كساني كه فرهنگشان فرهنگ فرهنگي تر مي شود وقتي

هاي موجود در باورها  ها بر توحيدها غلبه كنند و تناقضاز اين جا، در هر جامعه، هر زمان، تضاد.  باشدادي است، بيشتر آز
هاي ذارند،  غلبه ضد فرهنگ قدرت بر فرهنگ آزادي قطعي گشته و ميزان تخريب نيروگرو به افزايش ) بيان هاي راهنما(

بدين سو، سخت  58سال گروگانگيري واقعه اه كه بنگري، وضعيت ايران را از  از اين ديدگ.محركه به حد اكثر رسيده است
  . نگراني آور مي يابي

  
معني واقعي خود را ) 3(» زنده كردن تمامي انسانها است، كشتن تمامي انسانها است و زنده كردن يك تن،شتن يك تنك«. 4

  : ارزشمند مي نگريموقتي پيدا مي كند كه از ديدگاه فرهنگ آزادي در اين گزاره سخت
بدين قرار، فرهنگ .   زندگي مي ستاندقدرت،فرهنگ  فرهنگ انساني است كه زندگي مي بخشد و ضد ، فرهنگ آزادي

زندگي بخشيدن در قلمروهاي اقتصادي و اجتماعي . آزادي تنها حق زندگي را بجا آوردن نيست، زندگي بخشيدن نيز هست
. با طبيعت، انسان را به نقش و مسئوليتي بر مي انگيزد كه در جامعه ها  از يادها رفته اندو سياسي و فرهنگي و در رابطه انسان 

به اهميت اين ويژگي فرهنگ آزادي، انسان امروز بسا .  حال آنكه بدون زندگي بخشيدن، زندگي ادامه دادني نيز نمي شود
انداران و گياهاني كه در معرض  زمان، بر شمار جزمان بهاست و جدي در خطر او بايد بيشتر پي ببرد چرا كه محيط زيست 
 مي به همان ميزان كهمحيط زيست بشر گويي هنوز باور ندارد كه با اين همه نشانه، نابودي قرار مي گيرند، افزوده مي شود و 

  .  مي ميراندميرد،
 رشد در استقلال و آزادي، شدحيات آن جامعه در ر گوياي  توان ادامه محيط زيست  در هر جامعه، ميزان حيات پس     
جنگلها :  از اين ديدگاه به جامعه امروز كه بنگريم، وضعيت را بيشتر از آنچه تصوركردني باشد، نگراني آور مي يابيم.است

روش همگاني » زندگي از راه تخريب« محور است،  ، مصرفبلكه محور نيست ،ويران مي شوند، مزرعه ها رها مي شوند، توليد
  :نتيجه اينست.  است» فصل الخطاب«) زور(= در تمامي عرصه هاي زندگي، قدرت مي شود و 

  
هويتي كه به انسان مي بخشد، است زلال چون فرهنگ آزادي و  هويت مي جويد، ،آدمي از رهگذر ابتكار و ابداع و خلق. 5

از رهگذر توان بر توان افزودن،   وبه انسان مي بخشد، خالي از اغتشاش استاين فرهنگ هويتي كه . تا بخواهي شفاف است
  )4. (غنا و شفافيت مي جويد

گريزان از روشنائي است، او سازنده ضد فرهنگ قدرت و گرفتار ميزاني كه هويت آدمي مبهم، تيره و بدين قرار، به      
ن فعاليتها يك بحران جهاني است، شفاف كرد» بحران هويت«در جهان امروز، كه . هويت خويش استدر اغتشاش فزاينده 

قصد ه اما شفاف كردن فعاليتها ب.  فردا بسيار دير است.در تمامي ابعاد زندگي فردي و جمعي را به فردا نمي توان بازگذاشت
اكراه و تنگ و نياز به هرچه گسترده تر كردن عرصه لابه نوبه خود ها، اغتشاش و تناقض و تضاد كردن هويتشفاف و خالي از 

 ،بنگريم، بزرگي خطري كه  انسان را» در دين اكراه نيست«هرگاه از اين ديدگاه در اصل .  دارده كردن قلمرو اكراتنگ تر
  )� (: تهديد مي كند، نيك در مي يابيم يابي اش،در هويت

دوستي تا رقابت و از رقابت تا تضاد، به رهگذر هركس و هر گروه به واسطه رابطه اي كه با ديگري برقرار مي كند، از . ١/�
 ناشي از بيشتر شدن رابطه هاي قوا و كمتر شدن رابطه هاي ،ها در تاريكيفرو رفتن رابطه ها و زندگي.  هويت مي بخشدخود
 اين ششم همين مقاله،در بند . تبديل شده است عامل مهم اغتشاش هويت در جامعه هاي امروز  در زندگي است و اين بهآزاد

در اين جا، . ، توضيح مي يابديك شخص يا گروه عاريتي شودهويت د چگونه باعث مي شوواقعيت كه ضد فرهنگ قدرت 
  .هاي ناشي از آنها  ناگزير مبهم و مشوش مي شوندطه هاي قوا در تغيير هستند، هويتخاطر نشان مي شود كه چون راب
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كان كه آدمي از مصرف محور زندگي مي شود و اين امبرخود افزودن و تمركز، قدرت به لحاظ ميل ه در روابط قوا، ب. 2/�
اما به خود هويت دادن از راه مصرف، هويت جوئي از . راه ابتكار و ابداع و خلق هويت بجويد، روز به روز، كمتر مي شود

  .و اين هويت نمي تواند مبهم و مشوش نباشد. راه تخريب است
  
م چون همه انسانها داراي شخصيت و  شخصيت و حقوقمندبامن «هويت جستن از راه ابتكار و ابداع و خلق و اين اصل كه . 6
اما اينگونه هويت جويي هاكه من آنم كه غير از ديگري ام، .  استقلال و آزادي استبرخاسته از باور به» وق مند هستندحق

 جهان امروز، بيش از پيش، در. برخاسته از ضدفرهنگ قدرتند... دشمن ديگري ام، مسلط بر ديگري ام، زير سلطه ديگري ام و
ناسيوناليسم . ها، گروههاي اجتماعي و جامعه ها، به خود در رابطه با ديگري، گروه ديگري، جامعه ديگري هويت مي دهندنانسا

كه هويت جوئي از رهگذر بيگانگي جستن با ديگري را توجيه و بسا واجب مي كنند و اي بيانهاي ديني و همه آن سلطه گر، 
در او  و زنداني شدن آدمي هويت د حصارهاي بلند بر گرداگرردشان توليدكاركسنتها و عرف و عادتها كه آن دسته از 

اند و يا شده راههاي دوستي، غناي متقابل فرهنگها از يكديگر يا بسته  جامعه ها،در  ،است كار را به جايي كشانده اند كهگذشته 
  . گشته اند صعب العبورتنگ و 

و ضد فرهنگ حاصل قياس ) 6(است و كنشگري يت نيز فرآورده عمل  و هو و كنشگري      بدين قرار، فرهنگ حاصل عمل
  .) 8(شيطان قياس كرد و رانده شد، آدم قياس كرد و رانده شد ). 7(.است
نقش عمل در هويت جستن از راه رشد، كم و نقش قياس در هويت در بسياري از جوامع ، وجود همه هشدارهاي ارزشي با 

.  استنسبت فرهنگ  به ضد فرهنگ در سطح يك انسان و در سطح يك جامعهنشانگر  ، قياسنسبت عمل به.  يابي زياد مي شود
مي » تمدن فرنگي«ويژگي جامعه هاي زير سلطه اينست كه خود را با مسلط قياس مي كنند و گمان مي برند از راه اخذ 

فرآورده هاي جامعه   كنندهيشتر مصرفو بمي كنند  كه كمتر توليد اما نتيجه اين مي شود، )9 (شوندچون سلطه گر توانند 
 هر زمان كه انسان ) 10(.دن مي شوي گرفتار اغتشاش هويت و نازائي و سپس تلاشي فرهنگ،اين گونه جوامع. شوندمي مسلط 
 مندي، استقلال و آزادي خويشتن را در ابتكار و ابداع و حقوقمندي، باورمندي،  دينگوياي رابطه قوا باز ايستاد، و  از قياس

  .د،  از ضد فرهنگ آزاد گشته و فرهنگ آزادي جسته استنخلق خويش، تعريف ك
  
مجموعه ا كردن حساب فرهنگ از ضد فرهنگ، يعني بر اساس جد» گفت و شنود فرهنگها«از زماني كه راه و روشي براي . 7

تحقيق در باره فرهنگ و كار در ز تا امرو) 11(، از سوي خط استقلال و آزادي ايران پيشنهاد شد )زور(= فرآورده هاي قدرت 
  :فشرده اين تحقيق در دو نكته زير مي آيد. هنگها با يكديگر، ادامه يافته استقلمرو رابطه فر

چرا كه . گيرد فرهنگ آزادي همه مكاني و همه زماني است و سانسورها نمي توانند مانع از آن شوند كه جهان را فرا .  7/1 
 خود خويشتن را بر جهانيان مي چنانكه دانشي كه آدمي بدان دست مي يابد،. نداردزور نقش در توليد عناصر اين فرهنگ، 

 هرگاه اين ديوارها هرچه با ،با تأخير و. ، اگر حصارهاي سانسور نباشنديزودبه بيان آزادي نيز جهان را فرا مي گيرد . نماياند
ن بيان آزادي در بيان قدرت  از خود بيگانه كردبدترين نوع سانسور،از اين رو است كه .  بلند تر باشند ارتفاع  و پهناي وسيعتر

جستجو براي يافتن كارآمدترين شيوه ها براي شكستن ديوارهاي بنا براين، كارساز ترين روش، باز جستن بيان آزادي و . است
  .استسانسور 

آورده ابتكار و چرا فر وضيح داده مي شود  ت8در بند كه  (  چون حاصل ابتكار و ابداع و خلق نيست،ضد فرهنگ قدرت .7/2
كه نسبت فرهنگ به نتيجه اين .   جز از راه روابط قوا و زور از يك جامعه به جامعه ديگر انتقال نمي يابد )ابداع و خلق نيست

زور مي بايد در  حقيقت، به . ضد فرهنگ را نسبت قابل انتشارها بدون نياز به زور و انتشاردادني ها به زور، به دست مي دهد
د رحالي كه در ) 12. (حال آنكه به زور مي بايد عناصر ضد فرهنگ را انتشار داد. مانع از انتشار عناصر فرهنگ آزادي شد

 . تا فرهنگ آزادي منتشر نشودندوربكار ميو هم انواع خشونتها  به عمل مي آيندجوامع بسته هم هزينه هاي هنگفت مالي 
به حقوق انسان و اعمال ناسازگار با ها تجاوزمنع ممنوع كردن آلوده كننده هاي محيط زيست، بحث از امروز، مي بينيم كه 

  .  شده اند جهانداوطلبانه مردم جهان در سطح هاي لاحهاي كشتار جمعي، موضوع اجتماعسكرامت انسان و مبارزه با 
      
. خلق كندچيزي را  كه عقل قدرتمدار نمي تواند  فرآورده ابتكار و ابداع و خلق نيستند بدين خاطر،عناصر ضد فرهنگ. 8

 اما وقتي از .ابتكار و ابداع و خلق توانا مي شودبر بكار مي اندازد و را عقل وقتي از آزادي خويش غافل نيست استعدادهايش 
جنايت او كاري را نمي توان يافت كه  براي مثال، هيچ جنايت. آزادي خويش غافل است، از كار طبيعي خود باز مي ماند

 در ، حتي اگر خود كرده باشد، ها رات كه ابتكارها و ابداع ها  و خلقاينستنها محدود به كار او .  او باشدفرآورده عقل خلاق 
، كار عقل آزاد است و بكار توضيح اين كه ابتكار و ابداع و خلق يك كار.  مي گيردجنايتي كه مي خواهد مرتكب شود، بكار 

 اسلحه ها  چنانكه. بر مي آيد ،گر عقل قدرتمدار و بنا بر اين توجيه ي است كه از عهده ديگرچيز، ابزاربردن آنها به مثابه 
دانش در اين  و كار استفاده از –...  رياضي و شيمي و فيزيك و زيست شناسي و–كار يافتن دانش : فرآورده دو نوع كار هستند

  .  كار عقل توجيه گر استابزارانگاري است كهنوعي ه كار خلاقانه اي نيست، بلك ،كار دوم. توليد سلاحها
  :رو برويند     جامعه هاي امروز، بخصوص در جامعه هاي داراي اقتصاد مصرف محور،  با دو واقعيت 

زيرا بخش . در جامعه هاي داراي موقعيت مسلط، مراكز ابتكار و ابداع و خلق محدود تر مي شوندنكه اينخستين واقعيت    
محور . مصرف مي كننداغلب نيز كوركورانه آن مراكز را عه به جاي تشريك مساعي در خلق و ابتكار، محصولات اعظم جام

.   بكار روند،ويرانگريدر  در مصرف، بنا بر اين، ،ها و خلق هاابتكارها و ابداعفرآورده هاي ي شود كه شدن مصرف، سبب م
ها و از ميان بردن امكانهاي زيست نسلهاي آينده را ابرابريها و تبعيضوليد و تشديد نآلودگي محيط زيست و فزوني مصرف بر ت

به » رهبران جهان« فراگرفته است، بحران اقتصادي كه جهان رادر همين وضعيت حتي . عقلهاي قدرتمدار توجيه مي كنند
به جاي رها شدن از ضد ن اين رهبرا. مغتنم بشمارند)  13( براي ايجاد تغييرهاي اساسي  كه بحران رااين فكر نمي افتند

 فراهم در جامعه راسباب مصرف بيشتر آبه منظور بيرون بردن سرمايه داري از تنگنا، ، يفرهنگ قدرت و بازجستن فرهنگ آزاد
  .مي آورند

 در جامعه هاي در موقعيت زير سلطه،  مصرف فرآورده هاي جامعه مسلط، جائي براي ابتكار و دومين واقعيت اين است كه   
 مي خواهد حتي وقتي . مي كندلطه از سلطه گر، ميمون وار تقليدزير س) 14(به قول فانون . اع و خلق باقي نمي گذاردابد
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، همان راه و روش جامعه مسلط را بكار مي برد بي آنكه غلطهاي آن را تصحيح بجويدجامعه سلطه گر اقتصاد اقتصادي همتاي 
ان مي شود اما  چون همان راه و روش غرب را در پيش گرفته است، جز بر ابعاد چنانكه آسيا دارد مركز ثقل اقتصاد جه. كند

  .مصرف نمي افزايد
 مصرف ها، ولو ويرانگر و به وسيله آنها، انواعبكار توجيه مي آيند، تنها      بدين قرار،  در جامعه اي كه انديشه هاي راهنمايش 

نتيجه اين مي تنبل و توجيه گر مي شوند،  عقلها از آزادي خويش غافل و هو در اين فضايي ك، پيدا مي كنندترين آنها، توجيه 
بر ابتكار و ابداع و خلق غلبه گري توجيه  چنين جوامعي در و . ل گوناگونش فرمانروائي مي جويدقدرت در اشكاشود كه 
گ قدرت به فرهنگ آزادي را  معلوم از اين جا، بنا بر قاعده، نسبت توجيه به ابتكار و ابداع و خلق، نسبت ضد فرهن. مي جويد
 : حكايت از واقعيتي مي كنند، در جامعهبرخود افزودن و يا از خود كاستن وجود هر يك از دو حالت بيشتر از اين،  . مي كند

  .دنحكايت مي كنتوجيه گري نزد آدميان و دومي از سبقت گرفتن ابتكار و ابداع و خلق پيشي گرفتن  از اولي حاكي
ضد . انسانها با يكديگر و پديده هاي هستي استآزاد واقعيتها، رابطه هاي ميان  فرهنگ رابطه هاي آزاد ،آزاديفرهنگ . 9

ا، خرافه انواع مجازهوجود بدين قرار، . فرهنگ قدرت  فرآورده رابطه انسانها با مجاز و رابطه غير مستقيم آنها با  واقعيت است
، بيانهاي قدرت كه بخش بزرگي از آنها را خوانده مي شوند» ضد اطلاعات«ن زمان ها كه در ايها، فكرهاي جمعي جبار، دروغ

 كه ييهمه جبرهاشوند و جبار عقل انسانها مي شوند وبالاخره علم اليقين انگاشته مي مجازها تشكيل مي دهند، نظريه هائي كه 
  .ضد فرهنگ هستنده قوت گرفتن  نشان،همه و همهانسان را از استقلال و آزادي و حقوق خويش غافل مي كنند، 

نسبت فرهنگ آزادي به  ضد فرهنگ قدرت را نسبت واقعيت گرائي به مجاز بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت كه      
  : و. گرائي در هر جامعه بدست مي دهد

شناسي آغاز مي كند و با خودانسان فرهيخته كسي است كه . فرهنگ آزادي فرآورده رابطه مستقيم انسان با واقعيت است) الف
هركس . استعدادهاي خويش را بكار مي اندازد و بر ابتكار و ابداع و خلق توانا مي شود) �١(با ايجاد رابطه مستقيم با واقعيتها 

  . تجربه كند، به تجربه در مي يابد كه بدون رابطه مستقيم با واقعيتها، ابتكار و ابداع و خلق ناممكن است
 همچون يك در خود، ،براي مثال، انساني كه. اصل رابطه نامستقيم و بسا قطع رابطه با واقعيتها است قدرت ح ضد فرهنگ)ب

در واقعيتها از ديد قدرت و  بطور عام،يا  يا اين و آن نماد قدرت مي نگرد و ،شخصيت اسطوره شدهيا يك ، اسطوره
از ديد ولايت عقل آن انسان نگون بختي كه نانكه چ. به دستگاه مجاز ساز بدل مي كندقدرتمداري مي نگرد، عقل خود را 

. بنده زور  و از ابتكار و ابداع و خلق ناتوان مي شوددربست ، مي نگردمطلقه بر جان و مال و ناموس مردم، در خود و مردم 
 مي يابد كه  با يكديگر مقايسه كند، دراز يافتن مقام ولايت مطلقه راهركس دورانهاي زندگي جباران خودكامه، پيش و پس 

جالب اينجاست كه خود آنان نيز در آنجاها كه فرصت . ، خالي از هر ابتكار و ابداع و خلقي است آناندوران ولايت مطلقه
ترك فرهنگ آزادي و فرورفتن در ظلمات ضد دوران اين دوران زيرا . درددل پيدا كنند به اين واقعيت اعتراف مي كنند

 و در پايان، تدريج بر جباريت خود مي افزايندبه آنان با واقعيت، جباران  ع رابطه مستقيمقطدر اثر ) 16. (فرهنگ قدرت است
  .مي گرددمحض دنياي آنها، دنيائي مجازي 

  : دنياي مجازي سازي،  در اين عصر،  دو شكل جديد جسته است) ج
رآورده هاي ويرانگر واقعيتها هستند و سلاحها و ديگر ف: براي مثال مي گويند. واقعيت را همان سان كه هست بايد پذيرفت ●

هركس را همان سان «: ، اينست، موضوع رمانها و فيلم هاپر رواج ترين دروغها. مي بايد آنها را همان سان كه هست پذيرفت
لذا، با .  كه بر پايه منافع استي، رابطه نه بر اساس حقوق»سياست واقع بين«در سياست نيز . »كه هست مي بايد پذيرفت

 حق اما.  بهتر تأمين مي شود» منافع«تبدادي ترين و فاسد ترين و خائن ترين رژيمها  مي توان رابطه دوستانه داشت وقتي اس
 بمثابه ساخته، واقعيت دارند، گرچه شخصيت انسان قدرتمدار كه مدعي ميگويد ،گرچه سلاحها و ويرانگرهاي ديگراينست كه 

اما  موضوع پذيرفتن و يا نپذيرفتن آورده آموزش و پرورشي است كه ديده است، ، فربايد پذيرفتاو را همانطور كه هست 
. ، راهنما هستندموضوع پذيرفتن يا نپذيرفتن انديشه هاي راهنمائي هستند كه در ساختن اين واقعيتها. اينگونه واقعيتها نيستند

 از توليد  راسانها را از قدرتمداري رها كند و آنهامي تواند انو راهنما گرداندن آن بدين سان، كوشش در پيشنهاد بيان آزادي 
  . با تغيير بيان قدرت به بيان آزادي، خود را از قدرتمداري آزاد كنندچنانكه . داردو مصرف ويرانگرها باز 

عه هاي در جام القاء كردن به انسانهاي عضو يك جامعه كه بهترين زندگي ها را دارند و زندگي آنها  از زندگي همه انسانها ●
در مقايسه با كشورهاي هم سطح خود، ما از همه بهتر زندگي مي «تبليغ رايج در جامعه هاي مسلط و ...  بهتر است وديگر 
و بي قدر » بني آدم اعضاي يكديگرند« داختن بديهي است بدون از ارزش ان. تبليغ در جامعه هاي زير سلطه است» كنيم

ابطه مستقيم انسان با واقعيت و بدون ناچيز كردن زندگي در مصرف، ممكن نيست  بخصوص بدون قطع ركردن ارزشهاي ديگر،
  . در آن،  زندانيشان كردي مجازي ساخت وهادنيا از اين گونه براي انسان ها 

  ، اندازهمستقيماندازه مستقيم است و چه اندازه غيرو اينكه چه واقعيت انسان با ، در هر جامعه، نسبت رابطه سانبدين       
 و به همان ميزاناستقلال وآزادي و مشاركت اعضاي آن جامعه را در اداره امور آن جامعه و نسبت شكوفائي فرهنگ آزادي 

  . رهنگ قدرت را بدست مي دهدپژمردگي ضد ف
. ي شوداي ديگر فعال ماين استعداد همراه با استعداده، بلكه  و خلق، تنها استعداد انسان نيستاستعداد ابداع و ابتكار. 10

در بر و  ، اقتصاد در خدمت انسان مستقل و آزادراهنماي سياست ويان آزادي بدر بردارنده  فرهنگ آزادي، نكهايتوضيح 
 اين .  است– ناي بيرون رفتن از دايره ممكن و گشودن افق هاي جديد به روي انسانعمه  ب–دانشها و فنون و هنرها گيرنده 

 رابطه دوستي و عشق بكار مي روند؛ شامل  در ايجاد همه فرآورده هاي آنين معنا كهاست به اانس اجتماعي  فرهنگ شامل
كاركردهاي حقوق است؛ در بردارنده تمام آموزش و پرورش و امكانهاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي و فرهنگي رشد 

بيانگر حقوق  ز خود آنها نياي است كهمعنوي و حقوق مادي انسان و حقوق جمعي انسانها و حقوق طبيعت و  حقوق وضعي 
 اين و .استزنده كردن طبيعت و جانداران و انسانها از راه ابداع و ابتكار و خلق هاي نو به نو شونده شامل و اند ذاتي 
 و دانش و بيان آزادي  در برداشتن و) حال مشترك(و  كنوني ) گذشته مشترك (وجدانهاي تاريخي با در برگرفتن ،فرهنگ
 آينده مشترك  حال در  حال ودرگذشته زمان را بستر مي گرداند كه  ، -  علمي جمعي را پديد مي آورد  كه وجدان–فن 

هاي  به تك تك انسانها كمك مي كند هويتاين فرهنگ. شهادت مي دهد رشد بر ميزان عدالت اجتماعي جريان مي يابد و بر 
  . بسازنددخويش را به دست خوفردي و جمعي 
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عناصر نگ آزادي و ضد فرهنگ قدرت نباشد و فرهنگ آزادي باشد،  آميخته اي از فره،هرگاه فرهنگ كهتني است فگ      
بدين قرار، به نسبتي كه ضد فرهنگ .  مي شوند از سازگاري كامل برخوردار هنرها و دانشهاارزشها و مانند جامعه  فرهنگي

 اندازه ناسازگاري عناصر تركيب بدين قرار،. ر مي شودبيشتميان آنها قدرت با فرهنگ آزادي آميخته مي شود، ناسازگاري 
  . كننده فرهنگ، گوياي ميزان آميختگي ضد فرهنگ قدرت با فرهنگ آزادي است

هرگاه جامعه يك باور جمعي كه بيان . ي آنهاستانديشه هاي راهنماتعارض در ،  عناصر فرهنگيعامل اول ناسازگاري   
انديشه هاي راهنما و از آنجا كه .  رت وجود تضادهاي اجتماعي را گزارش مي كنندآزادي است نداشته باشد، بيانهاي قد

جوئي در انسان مي  ها، هم سبب كندي كار استعداد دانشاين انديشهدر كاربردهاي دانش و فن را نيز معين مي كنند، نارسائي 
 سبب تغيير ر مديريت جامعه مي شوند و همي جامعه د ميزان مشاركت اعضاب بيشتر شدن رابطه قوا و كمتر شدن سب همشوند،

سبب قرار گرفتن تعليم و انديشه هاي راهنماي متعارض . رابطه انسان و اقتصاد و به خدمت سرمايه درآمدن انسان مي شوند
شود و در نتيجه، ناسازگاري عناصر فرهنگ امري دائمي مي . تربيت در خدمت سرمايه سالاري و سالاريهاي ديگر مي شوند

  .هاي پي در پي در بعدهاي مختلف اجتماعي و سياسي و اقتصادي و فرهنگي پديد مي آوردانبحر
جامعه ها و نيز جامعه جهاني عرصه نزاع فرهنگ . قابل حل نيستناسازگاري ميان فرهنگ آزادي و ضد فرهنگ قدرت    

در باور جمعي و يا باورهاي جمعي، در هر جامعه، وقتي غلبه با فرهنگ آزادي مي شود كه . آزادي و ضد فرهنگ قدرتند
از اين رو، در حيات فرد و در حيات جامعه، به . استقلال و آزادي و حقوق انسان و حقوق جمعي انسانها، پذيرفته مي شوند

  درچه و دي شدنمعناي خالق فرهنگ آزاه بچه تحول جامعه سير . انديشه راهنما و باور بيشترين اهميت را مي بايد داد
  )17(.، قابل مشاهده است در تحول انديشه راهنمان،گشتنداني ضد فرهنگ قدرت معناي ز

  
ز ميزان مرگ و مير كمتر مي  ا رابه ترتيبي كه شرح شد، جامعه اي كه زنده نمي كند، جامعه ايست كه، ميزان زاد و ولد . 11
.  تا در نظام اجتماعي بسته بماندن مي كندنيروهاي محركه را ويرادازد، جاي عمران طبيعت، به تخريب طبيعت مي پرد، به كن

 مي ي زيربيشتر از توليد مصرف مي كند، گرفتار يك چند از جبرهاكه جامعه اي  :نوبت آنست كه امر مهمي تشريح شوداينك 
  : شود
 ، به زماناز ميزان توليد، زمان» پيشرفته«بنا بر داده هاي اقتصادي، ميزان مصرف در جامعه هاي . جبر پيشخور كردن) الف

  )18(.جبر پيشخور كردن را نشان مي دهدبنا بر اين، نسبت مصرف به توليد شدت حاكميت . بيشتر مي شود
ه  ميلادي، تعادل محيط زيست ب�٢٠٢از حالا تا سال هرگاه با همين آهنگ ادامه پيدا كند، جبر تخريب محيط زيست كه ) ب

  ).19(طور درمان ناپذيري برهم مي خورد 
 اقتصادي –اعيمتدن محيط زيست و ايجاد ساختهاي اجچرا كه با از بين بردن منابع و آلو. ز پيش متعين كردن آيندهجبر ا) ج

جبرها، نسل آينده، تحت جبري چشم به جهان خواهد گشود كه هيچ نه معلوم كه بتواند از بند آن رهائي اين سازگار با 
  .جويد

. در ايجاد ضد فرهنگ قدرت استيافتن ه بهترين ترجمان نقش عمله را مثابه نيروي كار كه پيش فروش كردن خود ب) د
بحران اقتصادي كنوني، از جمله، هم حاصل زندگي قسطي و هم گوياي شدت از خود بيگانگي انساني است كه بيش از پيش 

  .از استقلال و آزادي  خود غافل است
    .جبر اطاعت از اوامر و نواهي بنيادهاي اجتماعي قدرتمدار) ه
  . ي سنگين ساخته استروز افزونرا به طور  در جهان امروز،  جو حيات اجتماعي جبر خشونتهاي برهم افزا كه) و

  به  فراگرد شتاب گيرآنها ران ها مي ستانند و انسااز  ر اختيار اين جبرها كه يك رشته جبرهاي ديگر را ببار مي آورند،      
د فرهنگ قدرت نيز نقش نمي مان، بيشتر از گذشته، جمهور انسانها، حتي در ساختن ضدر اين ز. ، مي سپارند )20 (شئي شدگي

 بدين قرار،  انديشه راهنما عاملي است كه .دنساخته هاي بنيادهاي اجتماعي قدرتمدار را مصرف مي كنمرتب بلكه يابند و 
ناچيز مي » نيروي كار«ن را بي اختيار و در همراه مي شود با ساخته هاي بنيادهاي اجتماعي ديگر و اين مجموعه عوامل انسا

   .كنند
  
هنگ جهاني، سهم و حق پيدا مي  جامعه، در فر و هر جامعه و بسا هر عضوهم جهانيو است  ملي هم فرهنگ آزادي، . 12
ي با يكديگر  و عامل برخورداري انسانها از حق صلح و دوست،مي بايد زمان به زمان غني ترنيز  بنا بر اين، فرهنگ جهاني .كند
توجيه »  دينيتمدن«چنان كه .  جبرهاي حاكم بر زندگاني فردي و جمعي، اضطراب و ترس و نااميدي القاء مي كنند. باشد
 را جهان شمول مي خواندند و يي كه زماني فرهنگ خويشمي شود و در درون جامعه ها) 21(»برخورد تمدنها«گر 

گروه هاي نژادي و قومي امروزه مشروع مي كردند، توجيه و ، » غربمدرننگ فره«استعمارگري را با درآوردن جهانيان به 
در .  و به اصطلاح جامعه شناسان به ساختن جوامع موازي مشغولندپناه مي جويند محلي، در حصار  اين و آن هويت، و ديني و

، براي ني را متقاعد كرده است كه امريكابالا مي روند، ناظرا كه ميان گروه بندي هاي اجتماعي در شهرها، ديوارهااين فرايند 
 نظاميش، از درون متلاشي مي -  با از دست دادن موقعيت مسلط خويش و در پي محدود شدن قلمرو اقتصادي مثال،
  ) 22(.شود
تنها نه اين ضدفرهنگها . هستند كه اين ضد فرهنگهاي قدرتند كه توجيه كننده حصارها و ديواركشيها هشدار داد باز بايد      اما

 ممانعت مي كنند و از هرگونه زمينه سازي براي از بهم پيوستن فرهنگهاي آزادي و پديد آوردن فرهنگ جهاني آزادي
فرهنگ همگاني را به پاره فرهنگهائي تجزيه بلكه در درون هر جامعه، ، )23( جلوگيري مي كنندمديريت شورائي جامعه جهاني

از اين رو است كه جهان در قهر و فقر فزاينده فرو مي رود و ترس . گ قدرت مي شودمي كنند كه در آنها، غلبه با ضد فرهن
  . فرو مي بردهمگان را در خود  از فاجعه هاي بزرگ كه زندگي بر روي زمين را به  داس اجل بسپرد، 

بيعت وطندار در دامن طحاصل همكاري انسان و طبيعت است، انسان ها را چون كه است فرهنگ آزادي در عوض، اين    
 نه داريوطن. ندكدر همان حال، به يمن بعد جهانشمول هر فرهنگ، همگون مي  ،هرچند گوناگون وليرا، ها هويت. مي كند

ضد فرهنگ قدرت توجيه .  هستي مي شودگشايش عقل آزاد به روي  ديگر، كه شدن در تضاد با وطنداراندست آويز تعريف 
ميان جامعه هاست كه اما فرهنگ آزادي توجيه كننده پيوندهاي دوستي . ز داردبه آنها نياگر مرزهاي دشمني است كه 

 و كرامت  با يكديگر در استقلال و آزادي و حقوق مندي انسانهمگي همانگونه كه داراي هويتهاي مخصوص خود هستند،
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 درون يك جامعه و ميان  دري ايجاد شدهمرزهابه همان ميزان كه بدين قرار، .  ذاتي همه مخلوقات خدا اشتراك دارند
رخورداري از فرهنگ جهاني و حق صلح و حق بهر اندازه كه  ،نسبتهمان ، به گوياي وجود ضد فرهنگ قدرتندجامعه ها 
و حق بر ... حق بر دوست داشتن و دوست داشته شدن، حق بر اميد و شادي و طبيعت و كرامت انسان و  مربوط به  حقوق

ضد اضمحلال فرهنگ جهاني آزادي و گوياي برقراري  ، و  مديريت شورائي جامعه جهانيهشركت در مديريت شورائي جامع
  .فرهنگ جهاني قدرت است

هاي فرهنگي مغشوش است، نياز  به بسط آزادي در درون يت كنوني كه وضعيت جنگ ميان هويتبراي بيرون رفتن از وضع    
انها براي برخورداري انسان از حقوق خويش و فراهم آوردن جامعه ها، برقرار كردن امنيت از رهگذر فراهم آوردن امك

اسباب شركت هر انسان مستقل در مديريت شورائي جامعه خود و  برداشتن مرزها براي غنا جستن فرهنگ جهاني و ممكن 
ي و تغيير پايان بخشيدن به استبداد فراگير سرمايه دار منوط به هدفهاو البته همه اين . كردن مديريت شورائي جهان است

  . است  وسالاريهاي ديگر اقتصادها از مصرف به توليدمحور
  

  ):42(حل مشكل هويت در يك فرهنگ، در يك حوزه فرهنگي و در فرهنگ جهاني 
  
 پوشاندن ، به مثابه فرآورده قدرت،دروغبراي مثال، .  قدرت از خود هستي ندارندفرآورده هايمند است اما  حق هستي. 1

 شادي حالت  است؛نيروت تخريبي دادن به نيرو هست اما زور جهيا، و . از خود هستي مستقلي داشته باشد نه اينكه حق است
 سلامت حالت طبيعي موجود زنده است اما بيماري عارض بر تن و ؛طبيعي موجود زنده است اما غم فرآورده زور  است

  ...فرآورده عمل ميكروب در بدن است و
. اين دو رنگ فرآورده بود و نبود نور هستندكه ما معلوم مي كند سفيد ضد سياهي نيست چرا بر ) �٢(    نقد منطق صوري 

 تندرستي حالت طبيعي موجود زنده است و بيماري فرآورده حضور و كهچنانكه تندرستي و بيماري ضد يكديگر نيستند چرا
ا  از نيست ها و هرآنچه بر هست عارض مي شود، بدين قرار، فرهيختگي با  تميز هست ه. عمل عامل و يا عاملهاي بيگانه است

آن هويت شفاف كه در عين حال، هويت يك فرهنگ، يك حوزه فرهنگي و فرهنگ جهاني است، هويت . آغاز مي گيرد
  )26. (حاصل از اين فرهيختگي است

بياني كه . ان آزادي استها از خشونت ويرانگر، روي آوردن به بيمند  عاجل ترين كار براي رهاندن هستي     بدين قرار،
. چون جز حقوق در برندارد، بكار جهانيان در جدا كردن فرهنگ از ضد فرهنگ و رها كردن خويش از ضد فرهنگ مي آيد

. بكار تذكار دائمي به عقل مي آيد كه بنا بر فطرت خويش، آزاد و كار طبيعي او ابتكار و ابداع و خلق استاين بيان است كه 
ي كه  كشف رابطه حق و مصلحت:پي بردن به آن، به كشفي بزرگ مي ماند ، تواند به فريفتاري پي ببرد كهاين عقل ميآنگاه 

  :توضيح اين كه. خارج از حق قرار مي گيرد
هر انسان استعداد رهبري دارد و حق اينست كه ولايت براي مثال، . حق را انسان دارد اما مصلحت را قدرت مي سنجد) الف

را نيز اختيار ولايت . آنها، از آن او باشددم را در اين مي بيند كه ولايت برمصلحت مر» نخبه نخبگان«اما . تبا جمهور مردم اس
  ميان آن حق و اين مصلحت چه رابطه اي وجود دارد؟مي توان عميق تر شد و پرسيد .  مي كندبر جمهور مردم معنا

، به مثابه ولايت بر مردماما . ر اساس دوستي و برابري استشركت در مديريت جامعه ببه مثابه حق،  ولايت بر يكديگر، - 
 ولايت ،هرگاه سخن از حق باشدبدين سان، .   استدم و اختيار يعني بسط يد بر مردم اختيار بر مر،..مصلحت دين يا امت يا

 بنا بر ولايت گروهي اگر در نظر كسي يا پس.  گويي و نابرابري زور نهو همكاري در رهبري معني مي دهد دوستي و برابري
  . مطلق شدن مي كندبه ميل   و نابرابري گوييباشد، زوراو يا آن گروه بر جمهور مردم مطلق 

جمهور ولي مصلحت سنجان مي گويند هر كس بر خود معرفت دارد و خويشتن را هدايت مي كند، حق اين است كه   - 
  .د و توانا به هدايت خويش نيستندمردم نادانن

اما د، نكردن آن در ولايت بر يكديگر شركت مي كن  از راه انتشار دانش خويش و همگاني كه اهل دانشن استايحق  - 
  .كنند جمهور مردم دانش را دست آويز حاكميت بردهند و ب سنجان مي گويند اينها بايد به خود عنوان نخبگان را تمصلح
هيچ » يت نخبه بر مردمولا«نده است، برداريم، از نظريه د زاگر استعداد و حق رهبري را كه ذاتي هر موجوبدين سان،     

نگ نيز گرچه ضد فره. ما جز پوشاندن حق نيستا مصلحت بيرون از حق قرار مي گيرد، به سخن ديگر، هرچند. نمي ماند
، به مثابه جدا كننده هستي دار، از هستي نداره  كتاب كه عدالت را بآن.  جز پوشش فرهنگ نيستفرآورده زور است اما

  ؟ بيان آزادي نباشدچگونه مي تواند، )72(مي آموزد انسانها 
 و بداند كه عرفان او بر كندآيا ثنويت پوشاندن توحيد است؟ اين آن پرسش اساسي است كه هر انساني مي بايد از خود ب) ب

در پندار و گفتار و رهبري استقلال و آزادي و حقوق خويش و يا غفلتش از اينها، ربط مستقيم دارد به اصل راهنماي عقل  
  . كردار او

دو محور در منطق صوري آدمي را از اين واقعيت غافل مي كند كه . ، ثنويت استتاصل راهنما در فلسفه قدربي شك     
. كار  تبيين پديده ها مي آينده   ب نه ممكن است بمثابه ثنويت به عقل آدمي آيند و نهبيرون يكديگر و بدون رابطه با يكديگر،

تصور  دو محور مجزاي جسم و روح يا ماده و معنا ،در تبيين ماهيت انسانبه سخن ديگر، نمي توان تصور كرد كه، براي مثال،  
او يك گفته ايم، انسان موجود زنده ايست كه شامل روح و جسم است در واقع : يممحض اين كه مي گوئه ب زيرا .كنيم

ثنويت به تصور  توحيد،  سان، بدوننيبد. م، توحيدي از اين دو انديشيده ايم و چون گوئيم ثنويت روح و جس.مجموعه است
بگوئيم  انسان موجود زنده ايست  و بر اين بنا،  بنا را بر دو محور بي رابطه با يكديگر بگذاريمنمي توانيمبنابراين،  . نيز نمي آيد

براي تبيين هر به سخن ديگر، . و تشريحتبيين  تعريف و   چه رسد بهتصور كنيمنمي توانيم نيز  ديگري را ، هيچ پديده...كه 
و توحيد جستن، اما  بدون وجود ميل تركيبي . يمبينگاردو محور در رابطه بايكديگر بايد را  بر اصل ثنويت، آن ولو پديده اي،

  كنند؟ رابطه برقرار چگونه ممكن است دو محور با يكديگر
  موعه، انسانها را از توحيد غافليرانگر بخشيدن به نيرو به قصد متلاشي كردن يك مج    بدين قرار، ثنويت تنها از راه جهت و

  او به سخن ديگر، هرگاه زور در كار نيايد، هويت انسان، هويتي است كه. مثابه اصل راهنما مي شوده  بنشين آنمي كند و جا
ر برد زور را كاهش دهد، مرزهائي را از ميان بر پس  هر زمان جامعه اي بر آن شود كه كا. از فرهنگ آزادي بدست مي آورد

فرآورده قدرت را به فرهنگ آزادي باز گردانده است و به  خود و اعضاي داشته است كه زور ايجاد كرده است، ضد فرهنگ 
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  هويت دومي، واو هويت خود ساخته  اولي عضو جامعه، هرسه هويت به ترتيبي كه . ري را بخشيده استخود هويت پايدا
 كسب كرده، اين عنوان عضو جامعه جهانيه  بهويتي كهسومي،  جامعه اي با فرهنگ آزاد  و يافته از ابتكار و ابداع و خلق در

  .دنهماني مي ياب
قوق و دفاع از زماني كه زندگي را عمل به حست اد حاصل فعاليتهاي استعدادهاي اوهاي سه گانه انسان آزاينهماني هويت. 2

شامل حقوق و اصول راهنما و كه بياني  .مثابه انديشه راهنما نياز دارده  به بيان آزادي، بست كه اواين رواز . حقوق مي كند
   ؛ با سرمشق قراردادن آنبه ترتيبي كه . باشدروشها و معرف الگوها و هدف سازگار با استقلال و آزادي انسان حقوقمند 

ه انسان با فرهنگ بمثابه گشاينده افق رشد، به يمن جستن دانش و فن و به رابط، مثابه قالبه رابطه انسان با فرهنگ ب) الف
در حقيقت، .  ، بدل مي شودمندي انسان و همه زيندگانه ترجمان استقلال و آزادي و حقوق  هم،ابتكارها و ابداع ها و خلقها

و در هوشمند روي هستي ر ز بهويتي است با را نمي يابد كه قدرت ساخته است بلكه وقتي فرهنگ قالب نيست، هويت شكلي
  ).28 (سوي اوه صيرورت ب

ها در سطح جامعه ها منتشر نمي شوند و انسانها، از رهگذر فرآورده ها و در بخشهاي وسيعي از جهان، از آنجا كه دانشها و فن) ب
از آن بي اطلاع تر مي يابند، ها را بغرنج تر و خود را وند و، در همان حال، دانشها و فنخدمتها، از رشد علمي و فني آگاه مي ش

ها و بخت و ا و فكرهاي جمعي جبار و ضد اطلاعها، بيشتر خرافه هپديد مي آيد كه آن را غير عقلانيفضائي بزرگ و خالي 
در قلمرو سياسي، حتي  مردمي كه در . پر مي كنندخشونت، ،  و بيشتر از همهاقبال گرائي و بسا پوچ تصور كردن زندگي

امر در نتيجه، در . برال زندگي مي كنند، كار سياست را پيچيده و در تخصص اهل سياست مي انگارنددموكراسيهاي لي
و » مي انديشند«در قلمرو اقتصادي، كارگزاران سرمايه اند كه . نمي انديشندچندان استقلال و آزادي و حقوق خويش نيز 

رشد علمي و فني، شركت كاركنان علمي و فني ناگزير لحاظ ه هائي كه بحتي در كارفرمائي. ت را مي سازندضد فرهنگ قدر
 مادي، عرصه ابتكار و ابداع و ↔، مدار بسته مادي در دو قلمرو اجتماعي و فرهنگي نيز. است، سياست گذاري كار آنها نيست

يان ي و آزاد كردن جر معنوي كردن فضاي زندگ↔ مادي ، كارهاينتر اين رو، ضرور از. خلق را بسيار تنگ كرده است
در اداره امور سياسي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي مشاركت ها و ركت انسانها در بكار بردن دانشها و فنشها و دانشها و فن

  .مديريت شورائي جامعه ها و جامعه جهاني: خويش است
  
قدرت كيش اي اجتماعي و ها و آسيبهآلودگي محيط زيست، نابسامانيها، مخدرها،  فقرها، خشونتكمبودها، گستره خرافه ها، .3

هاي خطر هستند به انسانها كه دارند از موجودهاي فرهنگ ساز به موجودهاي ضد اعلانپرستي كه دين  جهانيان مي شود، 
زمان به زمان، اختيار خويش را بيشتر از دست مي دهند و كمتر دليل فرآورده ها را در خود . فرهنگ ساز بدل مي شوند

بسا سهم . گردده سخن روشن تر، رابطه نياز طبيعي با فرآورده يا خدمتي كه مصرف مي شود، كمتر مي ب. فرآورده ها مي يابند
دليل توليد و مصرف فرآورده ها و خدمتهاي .  فرآورده ها و خدمتهاي ويرانگري كه انسانها مصرف مي كنند، بيشتر نيز مي شود

دليل ضد فرهنگ . دليل در بيرون آنها است. مي توان يافتويرانگر چيست؟ در خود فرآورده ها و خدمتها دليل آن را ن
  .قدرت است كه از انعقاد نطفه تا مرگ، قالب انسانها شده است

 توليد و مصرف آن مرگ آور است و به ضد رون آن بايد جست، ساخته قدرت است وهر ساخته اي كه دليل را در بي   
ائي و تن مصرف كننده رور براي تن، در تركيب آن ماده غذغذائي ضبراي مثال، دليل هر ماده . فرهنگ قدرت تعلق دارد

در تن آدمي نيز دليل . مصرف شدن را در خود نداردفاقد تركيب مورد نياز تن، دليل » غذائي«بنا بر اين، فرآورده . آنست
ني هاي زيانمند كه دليل مواد مخدري كه انسانها مصرف مي كنند، آشاميد: اينك از خود بپرسيم. مصرف آن وجود ندارد

انسانها مصرف مي كنند، خوراكي هاي زيانمند كه مي سازند و مصرف مي كنند، كجاست؟ اين پرسش، انسانها را مي بايد به ياد 
 . شركت در ساختن ضد فرهنگ قدرت بياندازدبه ياد و ) 92( ، به بت پرستي كه زود به زود، نو مي شود اعتياد به قدرت پرستي

 بزرگ مي كهرا از اين واقعيت آگاه كند كه توليد و مصرف فرآورده ها و خدمتهاي ويرانگر، ضد فرهنگ است آنها مي بايد 
  . گرداند غالب و حاكم مي  آزادي بر فرهنگكند و
  :سالان نيز، اينسته دانش آموز و دانشجو و، به بزرگترين آموزش ها بي بدين سان، از ضرور    
چنانكه دليل هر دست . هنگ آزادي است كه دليل ساخته شدنش در خود آن باشدفرآن ساخته اي درخور صفت  )الف 

  و . آورد علمي در خود علم است
. در ابتكار و ابداع و خلق، بكار آيد  وقتي آزادانه است كه انسان مستقل و آزاد را  اي از اين نوع،  ساختههر بكار بردن )ب

رف فرآورده ها وقتي انسانها مستقل و آزاد استعدادهاي خود را در توليد و مصمي توان تصور كرد بزرگي انقلاب فرهنگي را  
هرگاه در هر چهار بعد سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي .  اندازند كه دليل هريك در خود آنستو خدمتهائي بكار
ها باشد، جهان وارد عصر استقلال و  براي آن برنامه گذاري شود كه دليل فرآورده ها و خدمتها در خود آنواقعيت اجتماعي، 

  . استشدهآزادي گشته و رشد انسان جانشين رشد قدرت 
  
هرگاه هر  : يك محك ملموس همگاني پيش مي كشيم، ضد فرهنگازدر پايان بحث و براي تميز هر چه شفاف تر فرهنگ  .4

د درصد از كارهايم خودانگيخته و چند چن: از خود بپرسد روز خود را موضوع پرسش كند و آنكار در پايان روز انسان، 
ه او اندازه هاي فرهنگ و ضد فرهنگ و نسبت آميخت و بنابر عرف و عادت بوده است، درصد از آنها، دستوري، تقليدي

در جامعه هاي داراي موقعيت مسلط و يا زير سلطه، بخش . در مورد خود، بدست آورده استدست كم شان را با يكديگر، شدن
همان نسبت كه مصرف محور مي شود، خود انگيختگي كمتر و ه ب.  روزانه انسانها، دستوري و تقليدي استكارهاياعظم 
مانع رشد فرهنگي و عامل بزرگ شدن ضد خود،   ،دادهاعاستدر چنين فضايي حتي از اين رو، . ي بيشتر مي شودفرمانبر

بر اصل موازنه عدمي، تغيير سازمان يابند و از راه هرچه ضرور تر كارها اينست كه بنيادهاي جامعه،  پس. فرهنگ قدرت هستند
آن انديشه راهنمائي بيان آزادي  . قرار گيرند گسترده تر كردن فضاي ابتكار و ابداع و خلق، در خدمت انسان فرهنگ ساز

 را بر عهده به ترتيبي كه خود هدايت خويش. ش رو به افزايش گذارد ا است كه  هر انسان بدان عمل كرد، خودانگيختگي
و عقل را از محدود كننده ها آزاد ) 13(بگرداند بروي عقل آزاد خود بي كران لااكراه  گشودن رابطه با خدا را ، ) 30(گيرد 

  . و به بكار انداختن استعدادها در حد مطلوب و خلق فرهنگ آزادي، توانا كند
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 امريكائي،  ايران را سياست شناسي.  راهنماي جديدي نياز دارد جهان امروز به انديشه ند آنها كه مي گويند      در غرب بسيار
اين انديشه مي تواند ساخته و در اختيار انسانيت قرار  در آن،   مي داند كه- بسا واجد بيشترين شرائط–يكي از كشورهائي 

نقلاب بزرگ فرهنگي را در پس آن بيان كه مي تواند ادرت همه ساخته و تجربه شده اند،  قي از آنجا كه بيانها)32. (گيرد
كه درود خدا بر ست كسي جز محمد امين و صادق، محمد آزاده نيپيامبر اين پيام . سطح جهان ميسر كند، بيان آزادي است 

  .او باد
  

  :مأخذها و توضيح ها
  
ماعي و كاربردهاي شرك در قلمروهاي سياسي و اقتصادي و اجت. در قرآن، آيه هاي بسياري در باره شرك هستند .  1

 و 137 و انعام، آيه 86 و نحل، آيه  29از جمله، سوره هاي زمر، آيه . فرهنگي نيز، در قرآن، به انسان خاطر نشان شده اند
  ... و1 و بينه، آيه 13 و  شوري، آيه 73 و احزاب، آيه 106 و  يوسف، آيه 42  و 40 و روم، آيه هاي  �٣يونس، آيه 

قرن بيستم قرن . سلطه گر است» فرهنگ«لي شدن از فرهنگ خويش و پر شدن از خا» تجربه«اين واقعيت حاصل  . 2
بعثت  «خود نيز زير عنوان. تحقيق ها كه در اين باره انتشار يافته اند، فراوان هستند. ويرانگريهاي فرهنگي بزرگ گشت

ست و هم گم كردن راه رشد و خاطر نشان شده ا» دين آباء« در قرآن، هم خطرهاي ماندن در .بدان پرداخته ام» فرهنگي
  از جمله نگاه كنيد به . در بيراهه غي شدن

 43 و سبا، آيه 24 و توبه، آيه 74 و شعراء، آيه 28 و اعراف، آيه 104 و مائده، آيه 170 و بقره، آيه 23قرآن، سوره هاي توبه، آيه 
  ... و14 و سوره فاتحه و جن، آيه 36و بقره آيه ...  و 36و قصص، آيه 

   32 قرآن، سوره مائده، آيه  .3
   و نيز نگاه كنيد به بعثت فرهنگي نوشته ابوالحسن بني صدر29قرآن، سوره فتح، آيه  .  4
      ��٢قرآن، سوره بقره، آيه  .  �
قرآن نيك به انسان يادآور مي شود كه عمل مي گويد دين او كدام است و عمل صالح است كه موضوع ارزيابي مي  .  6

  ... و62 بقره، آيه سوره: شود 
  ... و31 و حجر، آيه 34قرآن، سوره بقره، آيه  .  7
  ... و36قرآن، سوره بقره، آيه  .  8
فراماسونها، چون ملكم خان و غرب زده هاي ترك، اينطور تبليغ مي كردند كه هرگاه از فرهنگ خود خالي و از فرهنگ  .  9

مارگر و ع سزر در است و امه Peau noire, masques blancs در  fanon frantzفانون . غرب پر شوند، چون غرب مي شوند
  .استعمارزده و محققان بسيار ديگر اين امر واقع را موضوع ارزيابي قرار داده اند

قرآن رفتار استبداد فراگير فرعون را در تجزيه جامعه زير سلطه نيك توضيح مي دهد و همان واقعيتي را باز مي گويد  .  10
  .  هاي زير سلطه و نيز گروههاي زير سلطه در جامعه هاي مسلط يافته اندكه جامعه

   64 تا �١  و بقره، آيه هاي 39 و عنكبوت، آيه 4 قرآن، سوره هاي قصص، آيه - 
   و نگاه كنيد به سلطه فرهنگي و بعثت فرهنگي از ابوالحسن بني صدر - 
را به اغتشاش و پاره پاره شدن هويت  ) 1983 سپتامبر –ژوئيه ( خود 24شماره  Les Peuples Méditerranéens  فصل نامه  - 

 Déchirée L’Identitéبا اين عنوان . اختصاص داده است
لاري و احقوق و فرهنگ و مردم س«، طرح ابوالحسن بني صدر، زير عنوان 1998در كنگره موليانو ونتو، در ايتاليا، دسامبر  . 11

  .»قضاوت و حقوق انسان در قرآنانسان، حق، «مندرج  در كتاب » هويت
قول حق . به بيان رساي قرآن، قول زور، بي زور بر زبان آوردني نيست و انسان آزاده مي بايد به كرامت از آن درگذرد . 12

  :نيز در گفتن و شنيدن نياز به زور ندارد و مي بايد به زور مانع انتشارش شد
 42 و بقره، آيه هاي 82 و يونس، آيه 8  و انفال، آيه 2 و مجادله، آيه 72 و  4 و فرقان، آيه هاي 30قرآن، سوره هاي حج، آيه 

  ... و 146 و 109 و 61و 
13   . GEAB N°29 بحران اقتصادي را پيش بيني كردند كه 2006 از سوي گروه اقتصادداناني كه در 2008 نوامبر 16 مورخ 

  GlobalEurope Anticipation Bulletin به نقل از . چون آتش فشان فوران كرد2008در سپتامبر 
  فرانتس فانون، دوزخيان روي زمين، ترجمه ابوالحسن بني صدر  .  14
و خداوندا به من آن توانائي ده كه واقعيت را همان سان كه ) س (خود را بشناس تا خداي خود را بشناسي از  علي  .  �١

 غير مستقيم با واقعيت، نگاه كنيد به كتاب عقل آزاد از ابوالحسن بني و در باره رابطه مستقيم و).  ص (هست ببينم از پيامبر 
   .210 تا 189صدر صفحه هاي 

  ... و17 و زمر، آيه 36 و  نحل، آيه �١ و نساء آيه ٢�٧ و  ��٢قرآن، سوره هاي بقره، آيه هاي  .  16
گ قدرت در فقه، در جريان تاريخ، دو بيان، غير از انعكاس ضد فرهن: نگرش در فقه از اين ديدگاه بسي آموزنده است .  17

يكي بيان آزادي كه در دوران انقلاب، در برابر جهانيان، اظهار شد و ديگري بيان قدرت كه با ولايت فقيه آغاز شد و به ولايت 
  .مطلقه فقيه انجاميد، با شفافيت تمام  تحول از آزادي به استبداد فراگير را  بيان مي كنند

، دو امر پيشخور كردن و از پيش متعين كردن آينده را  موضوع بحث قرار ي توحيد، در اقتصاد1970 دهه در اوائل.   18
آن زمان، . دادم و توضيح دادم چرا به جاي وفوري كه وعده داده مي شود، كمبودها هستند كه بر هم افزوده خواهند شد

خروشف، دبير اول حزب كمونيست .  يكديگر مسابقه مي دادنددو اقتصاد سرمايه داري و ماركسيستي وعده وفور مي دادند و با
اما اين مسابقه نخست .  سال، روسيه از امريكا جلو بزند�١وعده مي داد ظرف » روسيه شوروي«روسيه و نخست وزير 

توليد را مي سنجند در اين سالها، نسبت مصرف به .  امپراطوري روسيه را از پا در آورد و اينك دارد امريكا را از پا در مي آورد
  .تا اندازه پيشخور كردن را معلوم كنند

   2008 مورخ نوامبر Global Trends 2025 A Transformed Worldگزارش سازمانهاي اطلاعاتي امريكا زير عنوان   .  19
  :چند نمونه. در باره فراگرد شئي شدن انسان، گرايشهاي فلسفي مختلف در غرب هشدار داده اند .  20
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 - Marx et la Marchandise. Aliénation, chosification et fétichisme 9 ژانويه و 24  كنفرانس به تاريخ 
 Hendrik Patroons  توسط  2006فوريه 

  :  سزر  استعمار را شئي شدن مي دانست  امه- 
Discours sur le colonialisme, Présence africaine (texte de l’édition 1955).وارد فرهنگ   تعريف او 

  .  لغات فرانسه شده است
 - Philosophie et Spritualité درك و فهم ديگري ضد شئي شدن و شئي انگاري ديگري است:  درس دوازدهم.  
و  امروز، حسد ورزيدن به ديگري را شئي كردن » پناه بر خدا از شر حاسد وقتي حسد مي ورزد  «�  قرآن، سوره فلق، آيه - 

  .كنندديگري ارزيابي مي 
واقعيتي .   نقش قدرت در هرچه ناچيز كردن انسان خاطر نشان اهل خرد مي كند37 و 34  قرآن، سوره هاي نمل، آيه هاي - 

  .كه امروز، در نظر پذيرفته مي شود و در عمل، جريان شئي شدن انسان شتابان به پيش مي رود
 بود كه نظر او را انتشار داد و موضوع بحث ست انقلاب اسلاميدر ايران، نخ. استاز هانتينگتون » برخورد تمدنها«نظريه  . 21
  :نام كتاب او اينست. كرد
  and ShusterSamuel P. Huntington, The Clash of civilisations and the of world order, Edi. Simon 
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